
حقوق اساسی ملت 
 زیر سایه جنگ

بی تردید  حمایت از حقوق اساســی 
ملــت که در اصــول ۱۹ تــا ۴۲ قانون 
اساســی مورد تصریح واقع شــده ، در 
هر شــرایط  و اوضاع و احــوال حاکم 
بر کشــور، وظیفــه تمامــی نهادهای 
حاکمیتی کشــور اســت. تأکیــد بر این 
وظیفه، در شــرایط خاصی مانند وقوع 
جنگ در کشــور، بســیار حائز اهمیت 
اســت و از میــان همه مســئولان، این 
وظیفه مهم  بر دوش رئیس جمهور که 
مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساســی، بعد 
از مقام رهبری، عالی ترین مقام رسمی 
کشور است و مســئولیت اجرای قانون 
اساســی را بر عهده دارد، بیش از همه 

سنگینی می کند.
هرچنــد مطابــق اصــل ۱۱۰ قانون 
اساسی، تعیین سیاست های کلی نظام 
و فرماندهی جنگ و اعلام صلح با مقام 
رهبری اســت، اما به موازات این اصل، 
اساســی،  قانون  مطابق اصول متعدد 
از جملــه اصــل ۱۷۶، رئیس جمهــور 
به عنــوان رئیس شــورای عالی امنیت 
ملــی، هم در راســتای حفــظ حقوق 
اساســی ملت و هم به عنــوان حافظ 
منافع ملی کشــور، حــق اظهارنظر و 
حتی تصمیم گیری در وضعیت جنگی 
برای حمایت از حقوق اساسی ملت را 
دارد. در غیر این صورت، ســلب چنین 
اختیــاری از رئیس جمهــور، به معنای 
تنــزل درجه و مقام ریاســت جمهوری  
به عنوان یک رئیــس اجرائی حاکمیت 

سیاسی تلقی خواهد شد.
مــا ایرانیــان  در طول تاریــخ ثابت 
کرده ایم  آغازگر هیــچ جنگی نبوده ایم 
و همــواره بــر صلــح و آشــتی میان 
همســایگان تأکید داشــته ایم. بر کسی 
هــم پوشــیده نیســت که هیچ کســی 
جنــگ نمی خواهد؛ اما اگر دشــمن به 
خــاک کشــورمان تعرضی کــرد، باید 
با تمــام قــوا در برابر متجاوز ایســتاد 
و دفــاع کــرد. جنگیــدن بــرای حفظ 
منافع ملی کشــور، در راســتای حفظ 
تمامیت ارضی کشــور و پاســداری از 
سیاســت های کلــی نظــام، همان قدر 
اهمیت دارد که تــلاش برای برقراری 
صلــح و آتش بس به منظــور کاهش 
تنــش . این مهم  آن قدر ضــرورت دارد 
که اگر رئیس جمهور  در شرایط جنگی 
تشــخیص دهد که ادامه جنگ به نفع 
منافع ملی نیســت، باید اقدام به موقع 
با تصمیم در راستای تنش زدایی اتخاذ 
کند. در واقع، عــدم اقدام به موقع وی 
برای توقف جنگ  می تواند در پیشــگاه 
ملت  بــرای رئیس جمهور مســئولیت 
حقوقی و قانونی ایجاد کند؛ زیرا او بعد 
از رهبری نظام، عالی ترین مقام رسمی 

کشور است.
برخــی بــر ایــن نظــر بودنــد که 
اخیــر  تصمیمــات  اظهارنظرهــا  یــا 
رئیس جمهــور، از جملــه عذرخواهی 
ایشــان از کشــورهای منطقــه به ویژه 
آنهایــی کــه مبــدأ حملات بــه ایران 
عزیزمــان نبودند، اقدامی نادرســت و 
نابجا بــوده و آن را برخــلاف مصالح 
کشور ارزیابی کردند. حتی عقب نشینی 
موضــع  از  رئیس جمهــور   شــتابزده 
حقوقــی خــود، نشــان داد  چه حجم 
ســنگینی از انتقادها علیه او به وجود 
آمده اســت. ایــن حجــم از انتقاد، در 
اعتمادبه نفس  باعــث ســلب  عمــل 
عالی تریــن مقــام رســمی کشــور در 
شــرایطی بحرانی مانند جنگ می شود 
و برخلاف منافع ملی است.  صرف نظر 
از اینکــه تقویت و پشــتیبانی مواضع 
از سوی دیگر  این چنینی رئیس جمهور 
مســئولان نظام  می توانســت گامی در 
راســتای کاهــش تنــش و جلوگیری 
برقراری  برای  انســداد مســیرهایی  از 
آتش بس باشد، از منظر حقوقی  سلب 
از رئیس جمهور که  چنیــن اختیــاری 
اســت،  رئیس جمهور  اختیــارات  کف 
جایگاه او را بیش از پیش به یک مقام 
رئیس اجرائی کشــور تنــزل می دهد. 
چنین اتفاقی  در عمل ماهیت سیاســی 
و حقوقی ریاست جمهوری را دگرگون 
می کنــد و تکــرار آن می توانــد زنــگ 
خطری بــرای جمهوریت نظام ارزیابی 
شود و به نظر می رســد در این شرایط 
حساس کشور باید با درایت و  پشتیبانی 
از جایــگاه رئیس جمهور، ضمن پرهیز 
از تنــش، او را در انجام وظایف قانونی 
به خصوص حفظ حقوق اساسی ملت 

زیر سایه جنگ یاری دهد.
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 اگر در فرهنگ لغات، «دلســوزی» را جست وجو کنیم، به واژه هایی 
آشــنا می رســیم: رئوف، رحم دل، شــفیق، غمخوار. اما این واژه ها، با 
همه نزدیکی شــان، باز هم برای توصیف «منصوره رئیس قاسم» کافی 
نیســتند. او دلســوز بود، اما دلســوزی اش به ســرعت به کنش تبدیل 
می شــد. پیگیری و مســئولیت جزء جدایی ناپذیر هر شفقتی از سوی او 
بود. «دیگری» بــرای او نه یک مفهوم اخلاقــی، بلکه موضوع اصلی 

زندگی بود.
به  یاد ندارم کسی تماســی گرفته و بی پاسخ مانده باشد، دستی به 
سمتش دراز شده و دســت  خالی بازگشته باشد. از سر رفع تکلیف کار 

نمی کرد، تا گرهی باز نمی شد، دست نمی کشید.
خوش محضــر بود و صبر و مهرش آرام جــان دیگران. مخزن علم 
و حلم بــود و صداقت، حق جویــی و صفایش حلقه وصــل یاران. با 
او می شد ســاعت ها گفت وگو کرد؛ از سیاســت و اجتماع تا فرهنگ و 
ادبیات. آگاهی  و اشرافش به مسائل روز، شگفت انگیز بود و در پسِ این 
آگاهی، چیزی می درخشید که نمی شد پنهانش کرد؛ دل نگرانی عمیق 

و صادقانه برای ایران.
زندگی  منصوره خانم همچون رودی روان وقف تعلیم، دســتگیری 
از دیگــران و آموختن بود. معلمی کرد، تاریخ درس داد  و آنجا که لازم 
بود، بیرون از کلاس هم ایستاد؛ برای دانش آموزی که درسش ضعیف 
بود، بی هیچ چشم داشتی کلاس فوق العاده می گذاشت و برای بچه ها 
هدیه می خرید، نه برای تشــویق صرف. کوه امید بود و اراده و نیتی جز 

امید دادن و زنده نگه داشــتن جوانه آرزو در دل دیگران نداشت. هوای 
خانواده های شهدا را داشت و این «داشتن»  فقط در همدردی خلاصه 

نمی شد؛ همراهِ واقعی بود.
چه در ســال های حضور در خارج از کشور و چه در ایران، خانه اش 
پاتوق ایران دوســتان و معرفت اندیشــان بود؛ گویــی لحظه ای را برای 
گفت وگو، پیوند، برای زنده نگه داشــتن یک حس مشــترک و آموختن 
از دســت نمی داد. دغدغه معرفت داشــت و جمع کردن آدم ها را بلد 
بود. دور هم نشستن برای خواندن و بحث کردن درباره کتاب، از مثنوی 
مولانا تا آثار عطار و «گلشن راز» شبستری پایش را از زمین بلند می کرد 
و بــه عوالم دیگر می برد. این جمع ها نه رســمی بود و نه پر زرق وبرق 

اما گرم بود و زاینده.
صداقتــش مثال زدنــی بــود. هر جــا می نشســت، گفت وگو جان 

می گرفت. با آدم ها، بی تکلف و بی فاصله مأنوس بود.

خانــه اش، خانــه ای معمولــی بــود؛ به همــان اندازه ســاده که 
زندگی اش. اگر کســی نمی دانســت پــا در خانه منصــوره خانم و آقا 
کمــال خــرازی گذاشــته، از نشــانه های بیرونی چیزی دســتگیرش 
نمی شد. ســادگی  را از بدِ حادثه انتخاب نکرده بود بلکه باوری عمیق

به آن داشت.
فروتــن بود و بی ادعــا. هیچ چیز مثل کتاب خوشــحالش نمی کرد. 
بی هیچ عنوان و دســتمزدی، چند ســال در کتابخانه حســینیه ارشاد 
کار کــرد. کتاب برایش فقط یک علاقه و ســرگرمی نبود، راه بود؛ راهی 
بــرای فهمیدن و فهماندن. هر بار که پدرم را می دید، پیش از هر بحث 
سیاسی، سراغ چند کتاب تازه را می گرفت؛ علی الدوام تشنه باز کردن درِ 

جهان های جدید به  روی خودش و دیگران بود.
برای جوان ها دل نگران بود؛ می خواست آنها تاریخ شان را بشناسند، 
جایگاه شــان را بفهمند و قدر این ســرزمین را بدانند. هر جا توانســت، 
اثر گذاشــت؛ بی منت و بی هیاهو. آدم ســاخت، میان دیگران پل زد و 

امید داد.
منصوره خانم رئیس قاســم، بیش از آنکه دربــاره «دیگری» حرف 
بزند، آن را زندگی کرد. و شــاید همین، خلاصه ترین تعریف از او باشد. 
زنی که از خود عبور کرد تا دیگری را جدی بگیرد و ســبکبال و در عین 
حال، دل بسته آیه ای که ســال ها با خود داشت به دیدار دوست رفت: 
«وَ مِنَ المؤمنینَ رِجالٌ صَدَقوا مــا عاهَدُوا االلهَ علیه. فَمِنهُم مَن قَضیٰ 

نَحبَهُ وَ مِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَ ما بَدَّلوا تَبدیلا».

برای منصوره خانم

چراغی که برای دیگران افروخته بود

جزیره خــارگ (خارک) از جزایــر رأس خلیج فارس که 
به اعتقاد پژوهشــگران بیش از ۱۴ هزار ســال بر سطح دریا 
آشکار شده است، از سه هزار سال پیش از میلاد جزء قلمرو 
تمدن عیــلام (ایلام) بود، هرچند منابع تاریخی از خارگ در 

سده یکم پیش از میلاد نام می برند. 
سرپرســتی  بــه  فرانســوی  باستان شناســی  هیئــت 
جزیــره  در  میــلادی   ۱۹۶۲ ســال  در  گیرشــمن  رومــن 
آثــاری  کهن تریــن  آن،  طــی  کــه  کــرد  کاوش  خــارگ 
ســال  هــزار  تقریبــا  بــه  مربــوط  گــور  دو  یافــت  کــه 

پیش از میلاد بود.

۲۴۵ دانش آمــوز در حملــه رژیــم صهیونی-آمریکایــی 
به کشــورمان به شــهادت رســیدند. از این تعداد ۱۳۶ شهید 
پســر و ۱۰۲ شــهید دختر بودند. همچنین پنج نوآموز پســر و 
دو نوآموز دختر نیز شــهید شــدند. همچنیــن ۵۸ فرهنگی در 
حملات شــهید شــدند. از این تعداد ۱۱ نفر فرهنگی مرد و ۳۸ 
نفر نیز زن بودند. همچنین شــش نفر بازنشسته مرد و سه نفر 
بازنشســته زن بودند. همچنین ۱۷۸ دانش آموز و ۲۴ فرهنگی 
نیز در این حمله مجروح شــدند. همچنین ۳۲ سالن ورزشی و 
هفت اردوگاه دانش آموزی، ۵۱ مدرسه تخریب و ۷۱۳ مدرسه 

آسیب دیدند.

بیش از ۲۶۸ هزار هم وطن بــه پایگاه های اهدای خون 
در سراســر کشــور مراجعه کرده انــد. از این تعــداد، بیش 
از ۲۲۰ هــزار واحــد خون دریافت شــد. افزایــش معنادار 
مراجعه کننــدگان، به ویــژه جوانان زیر ۲۵ ســال و بانوان، 
رشــد چشــمگیر آمار اهدای خون، دو برابر شــدن ذخایر و 
بیش از ۹۰ درصــد افزایش در جابه جایی خون در شــبکه 
ملی خون رســانی و تأمین خون مورد نیاز بیماران تالاسمی 
سراســر کشور رخ داده است. اســتان های مازندران، گیلان، 
سیستان وبلوچســتان، خوزســتان و هرمزگان بیشترین آمار 

بیماران تالاسمی را دارا هستند.
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جنگ خوانی

یک روز در شــهر به دنبال نشــانه ای برای زندگی گشتیم و فردایش 
فقط عزاداری کردیم . عزاداری برای ماهشــهر، برای بوشهر، برای بندر 
خمیر، برای شــلمچه و بــرای بندر ابوعلی . برای زیرســاخت ها، برای 
کارخانه هایی که زیر موشــک و بمب ویران می شوند. برای صنعتی که 
هر روز بیشتر از قبل در حال نابودی است. برای کارگران و متخصصانی 
که بیکار شــدند و می شــوند. برای اندوه و نگرانی کــه در خانواده این 
هزاران کارمنــد و کارگر می چرخد. نگرانی بــرای اینکه حجم آلودگی 
از حمله به این مراکز چه بر ســر مردم ماهشــهر و اطرافش می آورد. 
قرار اســت دچار کدام بیماری شــوند؟ هرچند اعلام می شود خبری از 
پخش شــدن مواد آلاینده مثل کلر و سیانید در هوا نیست. عزاداری ما 

متفاوت اســت حتی شــبیه عزاداری زمان کرونا هم 
نبود، با آن فرق داشت .

یادم است آن روزها اینترنت داشتیم، اما حالا حتی 
اپلیکیشــن « بله » هم بعد از هر حمله قطع می شود . 
احتمالا ایراد از سرعت اینترنت است یا زیرساختی که 
توان این تعداد کاربر را ندارد . احتمالا دست اندرکاران 
ســاخت و راه اندازی «بله» فکر نمی کردند این تعداد 
به ســراغ این پلتفرم بروند و تنها راه تماس و ارســال 
عکس و فیلم شــان باشــد . ما برای عــزاداری به هم 
تلفن زدیم و صحبت کردیم. از آینده ترسیدیم و برای 
امروز گریه کردیم . بین ما این یک شــیوه مرسوم است. 
وقت هایی که حجم مصیبت نمی تواند از جا بلندمان 
کند، این شــیوه نجاتمان می دهــد. مثل روزی که خبر 
آتش گرفتن بنــدر آمد وقتی فهمیدیــم ابعاد فاجعه 
چقدر عظیم اســت  یا وقتی خبر رســید پلاسکو آتش 
گرفته و ویران شــده اســت . یا وقتی متروپل در آبادان 

فرو ریخت. فهرست این شب ها و روزها زیاد است . آری یکی از راه هایی 
اســت که برای عزاداری در این ســال ها یاد گرفته ایم. ما چند دوست 
بــه نوبت به هم زنگ می زنیم، حــرف می زنیم، غصه می خوریم، گریه 

می کنیم، زبانمان بند می آید و عصبانی می شویم.
حالا این بار نوبت عزاداری برای «زیرســاخت هایمان» اســت، برای 
کارخانه هایی که چند روز گذشته با موشک و بمب هدف قرار می گیرند: 
از کارخانه های دارو یا چاپخانه ها در وردآورد گرفته تا مؤسسه پاستور . 
برای لنج های مردم در دریای هرمز که در آتش جنگ می سوزند. برای 
صنعت فولاد که در اصفهان و خوزستان نابود شد. برای نیروگاه اتمی 
بوشــهر، برای تایباد، برای فرودگاه مشــهد، فرودگاه رشــت، اصفهان 

که هــر روز چندین تن مواد منفجره در گوشه گوشــه اش فرود می آید، 
برای فرودگاه مهرآباد و صنعت هوایی ازدســت رفته مان. چقدر اشک 
برای این عزاداری کافی اســت ؟ فکرش را که می کنم می بینم ما فقط 
عــزاداری نمی کنیــم، عصبانی و نگران هم هســتیم. چنــد روز طول 

می کشد که نوبت به نیروگاه های برق و آب و گاز برسد؟
اصلا صدای ما را کسی می شنود؟

یا فقط صدای دو  گروه شــنیده می شود؟ آنان که مشتاقانه منتظر 
این جنگ بودند و به ما پیشــنهاد می دادند پتــو، قرص  تصفیه آب و 
پــاور و شــارژر بخرید و نگهــداری کنید یا آنان کــه در میدان انقلاب 
عکــس «ظریف» را آتــش می زنند و به او مهلت ســه روزه می دهند 
کــه چرا اصلا حــرف صلح را می زنــد . آدم هایی که 
مدام تکرار می کنند می شــود زیر ساخت ها را ساخت 
و آزادی در انتظارتان اســت . امــا جوابی برای هیچ 
پرسشی ندارند . معتقدند جنگ خسارت دارد و آزادی 
هزینــه . آنان که برایشــان نابودی خوابگاه بوشــهر ، 
کتابخانه دانشــگاه شــهید بهشــتی، مرکز تحقیقات 
دانشــگاه علم و صنعت، ۱۳۴ اثر تاریخی، ســینماها 
و کتابفروشــی های آسیب دیده بخشی از مسیر است. 
هرچند قبــول دارند آن حجم مــواد منفجره ای که 
در ایــن ۳۰ و چند روز بر زمین هــای ایران فرود آمده 
اســت، تأثیرش خیلی زود از بین نمی رود؛ همان طور 
که ترس کــودکان از این صدای جنگنده ها، بندآمدن 
زبانشــان و اسیرشدنشــان در خانــه یــا جــای امن

فراموش نمی شود.
راســتی ما کجا هســتیم ؟ چرا ما باید برای  ذره ای 

زندگی، این همه بمیریم ؟

اشک برای امروز و نگرانی برای فردا
گیسو فغفوری

ایران؛ ستونِ استوارِ تاریخ
در واکنش به یاوه گویی های ترامپ 

درباره ایران و تمدن آن

هیچ تمدنی در این گســتره تاریخی، به درازای 
ایران تجربه زیســتن ندارد؛ سرزمینی که نه با 
جنگ ساخته شد، نه با غفلت فروریخت، و هنوز هم 
بر شــانه های قرون، استوار ایستاده اســت. ایران در 
مســیر هزاره ها، نه از ســر تصادف بلکه با پشــتوانه 
حافظــه ای ژرف و ریشــه ای تمدنی بر تــارک روزگار 
مانــده اســت؛ حافظه ای کــه تجربه ها را انباشــته، 
شکست ها را هضم کرده و هر بار امکان بازآفرینی را 

فراهم آورده است.
در ســیر تمدن هــا، دوام جوامع استثناســت، نه 
قاعــده. بســیاری از امپراتوری ها در چنــد قرن اوج 
گرفتنــد و فرونشســتند. آنچه ایــران را از این چرخه 
متمایز می کند، صرفا دیرینگی نیست، بلکه پیوستگی 
فرهنگی و حافظه اجتماعی آن است؛ شبکه ای زنده 
از زبان ها، ســنت ها، باورها و تجربه های مشترک که 
نسل های گوناگون این ســرزمین را با همه تنوعشان، 
در رشــته ای ممتد به یکدیگر پیوند داده اســت. ویل 
دورانت با اشاره به همین ویژگی نوشت: «ایران بیش 
از بســیاری از ملت های جهــان در تاریخ دوام آورده 
اســت». این دوام، حاصــل تصادف نیســت؛ نتیجه 
ریشه هایی است که در ژرفای سده ها گسترده شده اند.
تاریــخ حافظه ای بی طرف اما بی رحــم دارد؛ نام 
قدرت هایی کــه روزگاری جهان را می لرزاندند، امروز 
تنها در حاشیه کتاب ها باقی مانده است. تمدن هایی 
که تمام وزن خود را بر ســاختارهای متمرکز، قدرت 
نظامی یا شــکوه ظاهری گذاشــته بودند، با نخستین 
گسست های جدی فروریختند. در مقابل، تمدن هایی 
کــه حافظه را به ســرمایه اصلی خود بــدل کردند، 
توانستند از دل دگرگونی ها عبور کنند و در متن زمانه 

بمانند. ایران از همین معدود نمونه هاست.
می توان این تداوم را به درختی کهن ســال تشبیه 
کرد؛ درختی که ریشــه هایش نه در ســطح، بلکه در 
لایه های عمیق خاک گســترده اســت. چنین درختی 
ممکن است شــاخه از دســت بدهد، اما با نخستین 
توفان از پا نمی افتد. تمدنی که ریشــه هایش در زبان، 
فرهنگ و حافظه جمعی تنیده شــده باشد نیز چنین 
است. ســنگ می شکند؛ حافظه نه. و حافظه تاریخی 
ایران همان لایه ســختی است که امکان بازسازی را، 

حتی پس از شدیدترین آسیب ها، حفظ کرده است.
ایران در طول سده ها بارها در موقعیت هایی قرار 
گرفته که بســیاری از جوامع را از درون فروپاشــانده 
است. از هجوم ها و آشــوب های بزرگ تا بحران های 
پیچیــده دوران مــدرن، این ســرزمین آزمون هایی را 
پشــت سر گذاشــته که تنها تمدن های ریشه دار توان 
عبــور از آن را دارند. بازســازی در ایران نه به معنای 
بازگشــت صرف به گذشته، بلکه به معنای بازخوانی 
آن و ســاختن افقــی تازه بــوده اســت؛ فرایندی که 
اســتمرار را ممکن کرده و گسســت کامل را ناممکن 

ساخته است.
در چنیــن زمینــه ای، ســخن گفتن از بازگرداندن 
کشــوری با این عمق تاریخــی و اجتماعی به «عصر 
حجر» بیش از آنکه تحلیل باشــد، نشــانه خشــم و 
کژفهمی تاریخی اســت. عصر حجر نــام دوره ای در 
سپیده دم تمدن بشر است؛ زمانی که نه دولت وجود 
داشت، نه شــهر، نه نوشتار و نه ســازمان اجتماعی 
پایــدار. نســبت دادن چنین وضعیتی بــه جامعه ای 
مــدرن بــا میلیون هــا شــهروند باســواد، نهادهای 
اجتماعی ریشــه دار و حافظه تمدنی فعال، بیشتر به 

ادبیات تهدیدآمیز شباهت دارد تا منطق واقعیت.
تجربه بشر بارها نشــان داده است که تمدن های 
ریشه دار، هرچند آســیب می بینند، اما هرگز به نقطه 
صفر بازنمی گردند. ســرمایه اصلی آنان نه بناهاست 
و نه تجهیزات، بلکه حافظه ای است که در فرهنگ و 
ذهن مردم جریان دارد. ایران از همین جنس اســت: 
تمدنی که بارها ویرانی را تجربه کرده، اما هر بار معنا 

را دوباره ساخته است.
سرزمینی که هزار بار زخمی شده و هزار و یک بار 

برخاسته، به عقب بازگرداندنی نیست.
ایــران تنهــا بخشــی از تاریــخ نیســت؛ یکی از 

ستون های استوار آن است.
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